یکی بود یکی نبود
آب بود و خاک وماسه و سنگ 

                                       جنگل بود و درختان تنومند در هم تنیده 

                                                                              دشت های بیکران بودند وهزاران رستنی در نهاد آن 
 انواع حیوان ... بود و انسان در میان آن 
                                                   کوه بود و آتش فشان
                                                                             دریا بود و شورش های سهمگین
                                                                                                                    کویر بود و طوفان شن                                                                                           

و انسان  بود که می اندیشید
                                    ودر جدالی بی پایان
                                                           در شناخت از خود 
                                                                                   و مهار خود درطبیعت 
                                                                                                             براه افتاده بود
طبیعت بود که میبالید و میغرید !

خودآگاهی نبود!  
 انسان جوینده 

                    با خاک و آب و سنگ و چوب،... 
                                                        اندیشه  را با دستهای خام اش
                                                                                                  هنرمندانه تراشید

                                                                                                                     بت ش ،.... نامید
جهل و ترس و وحشت ازخشم طبیعت بود که خدا را ساخت
                                                            و طبیعت و آنچه را که آرزوی داشتن اش را داشت
                                                                                                             به او سپرد تا مهارش کند
خدایان ! مالکان زمین ، هوا و آب و اعماق آن
                                                  و هر آنچه که بر آن و هر آنچه در آن 

                                                                                                میروید و میزید شدند

تا دیگران باورشان کنند 
                           تا سازندگانش را باور کنند

                                                                اندیشه را باور کنند

و تنها او بود که میدانست 

                               پس پشت دست ساخته اش
                                                                         چه مفهومی نهفته است ؟
مالکیت مفهوم یافت
 جنگ شد و  تغییرات
جنگ طبقات!
"از سپیده دم زایش تمدن
                   قوم از پس قوم، پهندشت تاریخ رادر نوردیدند

                                                                   گروهی سنگ نوشته ائی شدندبر سینه سخت صخره ائی

گروهی دیگر اسطوره ائی در سینه مردمانی بدون تاریخ 

                                                                            جمعی خود با تاریخ یکی شدند
 و بعضی بی هیچ نشانه ائی از لوح هستی محو شدند
                                                                     و از ایشان باقی نماند جزء افسانه ائی "
قرنها تمدن هائی همچون سیل بنیان کن
                                                    بر یکجانشینان دیگر تاختند

                                                                                   ساخته هایشان را به خاک سپردند

خدایان وآداب و رسوم خود را 

                                      بر ویرانه های تمدنهای قدیم
                                                                      استوار ساختند 

مرزها را ساختند

                     و در برابر هم ایستادند
                                                   و انسان را قربانی اندیشه
                                                                                     و خدایانشان کردند
حاکمان مالک ، مزارع بندگان و بردگان و کار آنانرا به تصرف درآوردند 
مالکان زمین و اندیشه و انسان ، نماینده خدایان قلمداد شدند
انسان آزاد بود که به زنجیرکشیده شده بود 

                                                        و بر زمین مانده بود 
                                                                                 میگندید .می پوسید. می سوخت
جنگ بود و جنایت

                     مقاومت بود و شهامت و شجاعت
                                                             سلوک بود و سازش 
این هم تازه نبود

                   داستانی کهنه بود

                                          پنداری از ازل بود
                                                               و تا ابد خواهد ماند
من بودم و همه چیز بود و آگاهی کافی نبود!

آری :
"من امروز از مادر زاده نشده ام 

                                       عمر جهان بر من میگذرد"
همه چیز با پیدایش و زایش من آغاز میشود ومعنی  میآبد
چاره ائی نبود
                 جبر بود و غریزه زندگی 
                                         ترس و وحشت بود.... و خفقان و مرگ
از قرنها گذشتم 
                   بر درختان نوشتم

                                         بر سنگها نوشتم

                                                                   بر پولاد نوشتم 
فریاد عشق نوشتم

                         فریاد درد نوشتم 

                                             فریاد  مرگ نوشتم:
                                                                     تاریخ را ساختم و نوشتم:

" کافی است ! 
سهم ما را بدهید!
                   ما که انواع انسانیم و با هر رنگ و جنسیت 
                                                                       ما که با هم برابریم
ما که چرخ دنده های تمدن های تاکنونی را 

                                                        تاهمین لحظه

                                                                        تا لحظه های آینده میگردانیم!

حماقت و جنایت کافی است! 

 کودکان بجای گندم ، خاک مشت میگیرند

                                                          دیگر خاک خسته است و ما گرسنه ایم!"
کافی نبود!
فقر بود  ، گرسنگی بود، فساد بود، بیماری بود، اعتراض بود

                                                                          آموزش طبقاتی بود
                                                                                                   آگاهی کافی نبود!
خدایان و مالکان، مقدس بودند 

                                      و خدایان 
                                               بردگان و بندگان را برای آنان آفریده بودند
                                                                                                  فقر فضیلت بود و فقیر عابد!

جای ماندن نبود!
                   جنگ بود و کشتار آگاهان
                                                      آگاهی با ناخودآگاهی خود نیز در جنگ بود
آگاهان رفته بودند
                    به کوه رفته بودند، به جنگل رفته بودند ، 

                                                               به تبعید و مهاجرت تن داده بودند ، 
                                                                                                         غروب کرده بودند.
در جستجوی زندگی وآفتاب آگاهی بود که به راه افتادم
در گذار از  آفریقا ، 
                    بر جاده هائی فرش شده از 

                                                  اجساد قطعه قطعه شده انسانها 

                                                                                              عبور کردم 
رد پای خون برده گان و بنده گان؛  قربانیان 
                                                     از اعماق تاریخ....

                                                                         تا چهار گوشه افریقا ؛ ....رواندا و اوگاندا و...
  تا اروپای متمدن ، ...
                           تا قلب ممالک متمدن عصر
                                                               تا آمریکای متمدن

                                                                                        ادامه یافته بود
                                                                                                       همچو ن آلماس  می درخشید!
در اردوگاههای زندانیان و  فراریان ؛

                                             صدای فریاد شکنجه شدگان                                                                                  
 در مزارع خونین ،...
                                    صدای زنجیرهای  برده گان و بندگان
 در معادن و  کارگاهها و ...،

                                     صدای پتک، شلاق و انفجار

                                                           و فریاد گرسنگی زخمیان ، برده گان ، بندگان و کارگران بود

  که صدای طبل ها و .... وناقوسها و قاریان مناره های خانه های خدایان را
                                                                                                پژواک میداد
از بیداد مالکان ؛غارتگران و تخریب کنندگان طبیعت ؛

                                                       الماس و... انسان و کار انسان،
                                                                                              به زخم افتادم 

                                                                                                                 از حرکت بازماندم
آب و خاک و آتش  و باد،

                               بوی سوخته انسان و وحوش
                                                                        را به مشام میآورد
مورهای دانه کش 

                      بجای دانه ، تکه  پاره های
                                                        انسان با کار پینه بسته و خسته را

                                                                                                      با تلاش حمل میکردند 
کودکان سرباز،
                سینه مادران را می دریدند

                                            و نوزاد در آغوش مادر
                                                                از جویبار ماسیده خون  ارتزاق میکرد
                                                                                                تا نسل غارت شدگان

                                                                                                                 وسربازان منقرض نشود
افریقا ، تمام تاریخ در خون غرقه بود

                                               و صدایش در صدای تب آلود طبیعت سوخته اش خاموش شده بود

در اقیانوس وجودم
                        درژرفای درد،  فرود افتادم 

                                                        به اعماق تاریخم بازگشتم

                                                                                           حتی وحش اینگونه نبود !
آه که چه موجود عظیم وعزیز و آگاهی
                                     و چه حیوان حقیرو نحیف وکثیف و درنده ائی 
                                                                                        میتواند انسان نامیده شود !
میخواستم که برای همیشه مرثیه خوان آفتاب سوخته گان به آتش کشیده ائی باشم

 که دستان و قلبهای سرخ شان به سپیدی روز و حضور آفتاب گواهی میداد
صدای مرثیه های زاری آفریقا بود
                                            که در سرزمینهای اشغالی بگوش میرسید
و زندگی خونین استعمار شدگان را در عمیق ترین چشمه های اشک می شست و امید می بخشید
انفجارلحظه های نارس امید بود
                                          که به اوجم کشاند و به راهم انداخت !

بر فراز آمریکای لاتین 
  آنجا که قرنها انسان با طبیعت همدست بود

                                                          از هیبت سهمگین و درنده خوئی
                                                                                        استبداد مذهب و قدرت و دولت 

و از تلاش بیوقفه مردمانی عاشق
                                              برای رهائی 
                                                             به خشم و شور و شوق افتادم
قرنها شکنجه و تحمیق ،
                               کشتار و به صلیب کشیدن ها ،
                                                                      لحظه ائی آنان را به فکربازگشت نکشانده بود
600 و ...سال مقاومت و مداومت و عدالت خواهی و ادامه...
صدای حزن آلود و تهوع آور سکوت جهانیان آگاه بود
                                                                که درد مشترک را پنهان میکرد   
                                                                                                    مرا به فریاد و راه میکشید
بر فراز اروپا ،
جهان انسانی در آستانه تکامل و گذار از بربریت قرار گرفته بود

                                                                               انسان و طبیعت هوشیار را شعار میداد

مارکس... بود که درمقابل کارگران به زانو افتاده بود

                                                            وبرای برابری انسان ،
                                                                           کارگران جهان را به آگاهی از نقش خود
                                                                                            واتحاد در اقدام به تغییر آن فرامیخواند

و برادران آگاهش
                با پرچم برابری ، آزادی ، عدالت اجتماعی 
                                                                    رو در روی هم صف آرائی کرده بودند 
ماشین های  جنگی در سیلاب خون حرکت میکردند 
ملیت و مذهب و مالکیت 

                             سرمایه ، قدرت و تولیدو مصرف

                                                                      سد تکامل آگاهی و برابری انسان شده  بود
آنجا : آشویتس است.  
                                  کارخانه آدمسوزی !
آنجا ،بازماندگان فراریان و مهاجران قوم یهود و سیدنی و روما ،... 
                                                      کمونیستها ،کارگران و زحمتکشان آگاه و فراری بودند 
                                                                                                                   که در آتش میسوختند
آنجا ، اردوگاه های کار اجباری!
                                  کارخانه های سرباز سازی 

                                                                  اسلحه سازی، ماشین سازی ، بمب اتم و...سازی ، .....
 آنجا که آموزش و کار ، انسان را از انسان شدن و بودن و انسانیت آزاد میکرد
                                                                               مالکیت ، بربریت بود و جنایت بر علیه بشریت!
مذهب و ملیت بود که فاشیسم سرمایه را در آغوش گرفته بو د و تولید مثل میکرد
  دود بود و بوی سوخته انسان و کار
                                            که حرکت و تکامل تاریخ را به مرگ کشانده بود  
                                                                              فرهنگ انسانی تاریخ به آتش کشیده شده بود
  چشمان انسان آگاه کورشده  بود
                                            از درد، از رنج ، .....
                                                         چشمان خود را خود از حدقه بیرون آورده بود
نور کور کننده ،
                   انعکاس پرتو خورشید بود 
                                                   که دندانهای طلا و شیشه های عینک  سوخته گان 
                                                                                                                    آنرا منعکس میکرد 
بوی لاشه کار و انسان در هم آمیخته شده بود 
                                                          و ماشین جنگی با روغن و کار انسان به پیش میرفت
آگاهان در آرامسایشگاه های بی دغدغه خود
                                                   برابری  را روزمره سیاه مشق میکردند

موج خشم و نفرت از جعل و جهالت 
                                             و جنون انسان بود
                                                                   که مرا به راه سپرد 
بر فراز آمریکا
              از حضور جویندگان طلا و زمین 

                                                     از حضور گسترده  ومتعبد سربازان خدا 
از نسل کشی سرخ پوستان و بومیان
                                                 از استبداد استعمار حاکم بر بردگان و بندگان
ازصدای خوفناک مهاجران اروپائی
                                          از استبداد استثمار حاکم 
                                                                     بر کارگران رنگین پوست 
                                                                                            مچاله شده  در مزارع و کارخانه

 از تدارک عظیم ترین زرادخانه تاریخ

                                        از بکارگیری دانش و دانشمندان و...
                                                                                     در ساختن سلاح های مرگ آور دسته جمعی
ازبکارگیری رسانه ها در تعمیق عظیم ترین تحمیق در مناسبات طبقات

                                                                                          به وحشت افتادم 
آگاهان در آرامسایشگاه های بی دغدغه خود

                                                    برابری را روزمره ،سیاه مشق  میکردند
بر فراز آسیا و...   
                  از سرزمینهای سوخته درجنگ 
                                                     ناکازاکی و هیروشیما ،... ویتنام و کره و کامبوج
                                                                                           لنینگراد و استالینگراد و پکن... گذارکردم

جدال اندیشه بود که جهان را از تکرار و تفسیر بازمیداشت 

                                                                                 و به تغییری انقلابی فرامیخواند
کارگران  و زحمتکشان 

                         سربازان و درجه داران و افسران .. زرد و سفید و سرخ
                                                                      جان و هستی سوخته را در کار و استبداد استثمار دیدم رویای بازگشت را در خلوتگاههای پنهانی خود به تدارک نشسته بودند
بر فراز خاورمیانه ،...

            اشغال سرزمینها ،

                     نسل کشی فلسطینیان ، 

                                                     ویرانی افغانستان و سریلانکا و پاکستان، لبنان و عراق و... را دیدم 
جنگ حربه و توافق مشترک پاسداران  مالکیت بود 

                            که تقسیم مجدد جهان را در دستور اندیشه سازش و سلوک در جنگ تمدنها قرار داده بود
و در ایران از اعتماد و توهم تاریخی بالنده ترین و شریف ترین نیروی تکامل یافته جامعه
                                                                        به تاریخ شفاهی سراسر عدالت خواهی و برابری شیعه 
و خیانت و جنایت رهبران مذهبی و بیعت کنندگانش به آن
                                                     و کشتار دسته جمعی آنان 
                                                                            در سیطره زخمهای عمیق کاری از حرکت  واماندم
 از تکرار بی وقفه استفاده از مذهب ، ایدئولوژی ، ملیت و بازار و جنگ و....
                                                                              در جابجائی قدرت 
                                                                                        و تصاحب ارزش کار و اندیشه انسان کارگر 
و سکوت ایرانیان و جهانیان آگاه به حیرت افتادم
                                                          آگاهی کافی نبود!
جنگ تمدنها تمامی زمین را در نوردیده بود
دور افتاده ترین و طبیعی ترین قبایل در جهان، مفهومی از مالکیت و خدایان را دریافته بودند
مالکیت و قدرت …به تاریخ توحش اش بازگشته بود  

                                                                       خدایان تاریخی دوران جهل را بازسازی میکرد

مذاهب جهل کهن از زیر خروارها خاک وسنگ 
                                                        با بازی ستارگان هالیوود و اسناد جعلی بازسازی میشدند
و پرچم های سرخ بر افراشته در میدان جنگ با خون کارگران و زحمتکشان رنگین بود
عصر تغییر 
             عصررهائی کار و اندیشه ،
                                          عصر خونین زایمان تاریخ ، 
                                                                   عصر برابری انواع  انسان
                                                                                        یا سقوط تاریخی به بربریت متمدن!

آنجا ! خرابه آباد های تاریخی است !

مجسمه های خدایان وقت
                                         در زباله دانی شهر ها 

                                                                     گردهم آورده شده اند

                                                                                                پنداری  به مشورت ایستاده اند

صدای گذار  باد از لابلای پیکره های مسی و برنز و سنگی.... 
                                                                           بگوش میرسید: 

چه باید کرد؟.....................   چه باید کرد؟

                                                    بتان سخن نمی گویند! 

                                                                                 هیچکس پاسخی نداشت 
سازندگان بفروش رفته بودند

                                  اندیشمندان به اغماء افتاده بودند

                                                                         مرده بودند و خود و هیچکس نمی دانست

                                                                                                          که مرده اند وپوسیده اند

تنها کارگران بودند که میدانستند 

                                       پس پشت دست ساخته هایشان 
                                                                                 چه مفهومی نهفته است؟
مالکیت مفهوم یافت!

همه جا مالکان و خدایان حاکم اند

                          مذهب،  ملیت و مالکیت 

                                                           قدرت و سرمایه و فرهنگشان ، مقدس اند

                                                                                               و انسان اسیر انسان باقی مانده است
بر ذغال سوخته گان کار
                              خون گریستم  

                                           شعله های شورشگر آتش بود

                                                                                     که چون ذره ائی به اوجم کشاند 
کارگران بودندکه فریاد میزدند :

                                      دختران ما را در بازار ها میفروشند

                                                                              اینهمه راه برای رسیدن به اینجا و اکنون؟

.....آزادی ... ، عدالت اجتماعی ، برابری ........متحد شویم کارگران!
کافی است !
                   جعل و جهل کافی است !

                                                        تفسیر نه ، تغییر!

 لحظه ائی در کار این خفتار میمانم!
  آگاهی چه معنی دارد؟                                                          
                            بر سرزمینهای آفتاب چه رفته است                                                             
                                                                      که هنوز انسان اسیر انسان است ؟ 

و انسان و انسانیت 
                       دست و پا بسته در ریسمان الهی
                                                                 در جدالی بی پایان با جعل و جهل 
                                                                                                           به دور خود میگردد؟
جهان در محاصره ارتش هاست 

                                      همه جا استبداد استثمار حاکم است و چپاول و غارت !

ثروت بیکران  بود و ظلمت بی انتها 

                                            قهر بودو  ترس و وحشت و مرگ
                                                                                   خشم بود و نفرت فرو خورده قرنها 

شادی بود و غم 

                    امید بود و ناامیدی 

                                          نان بود و گرسنگی

                                                                 درمان بود و بیماری 

                                                                                         آب بود و تشنگی 

                                                                                                         نور کور کننده بود و تاریکی 
همه جا ضرورت و نیاز بود

                                 که مقاومت و ایستادگی و تغییر شرایط را فریاد میزد
  همه چیز بود و اگاهی کافی نبود!
در بهار باروری اندیشه رهائی و دشتهای پر از غنچه های نورسیده زندگی
                                                                   آفتاب آگاهی، خونین و مالین غروب کرده بود
آئینه آگاهی شکسته بود 

                            و مدعیان آگاهی هر یک تکه شکسته ائی در دست

                                                                           با نشخوار فسیل تاریخ آگاهی ،به خلسه افتاده بودند

و هیچکس نمی دانست

                            که آگاهی در سفره پنهانی جلاد به تیغه شمشیر...

                                                                                               و در برابر چشم همگان

   به اطاق گاز ،کابل برق، سلول انفرادی و تیرباران ، دار و جرثقیل، کشیده شده است

آفتاب آگاهی غروب کرده بود

                                     و هیچکس نمی دانست

                                                       که همه چیز به عقب ، به کهنه گی ، به قهقرا  کشانده شده است

همه مدعی درعشق،  همه سر در خرابات

                                               همه مدعی راه ، همه سر در خیالات

                                                                                            همه مدعی کار،  همه سر در تجارت
همه آگاه و دانا،  همه اسیر و در بند

                                    همه کاتب و راسم ، همه سر در خرافات

                                                                                   همه سر در گریبان 

                                                                                                      همه اسیر مصرف

                                                                                                                 همه خادم و نادم.......
جای ایستادن نبود
                    پشت سر جهنم بود و ایستادن ،
                                                            سکوت در قتلگاه و تبعیدگاه                                                                       
از شهر هاگذشتم

                       مرزها را شکستم 

                                                تو هر جمع و گروهی
                                                                              فریاد خشم کشیدم 
"  ما میلیونها انسانیم   "                
                                      "من درد مشترکم،  مرا فریاد کن !"   
آی آدمها که در ساحل نشسته شاد و خندانید .....
                                                   اگر نجات ، اگر تغییر،
                                                                   فرهنگ اتحاد میخواهد، 
                                                                                                 تقسیم کار میبآید !
میتوان آموخت و آگاه شد
میتوان آگاهانه بهم پیوست
                              میتوان شکسته ها را به تاریخ سپرد و عصر را تکامل بخشید

                                                                          میتوان گلمشت بزرگ آفتاب آگاهی را تدارک دید!
چگونه ؟
معجزه !

معجزه انسانی!

معجزه خودآگاهی !

معجزه شعور آگاهانه جمعی !

در کوه ناممکن ها .....  
خواننده ائی میخونه  :  

تصور کن اگر حتی تصور کردنش سخته !

جهانی را تصور کن که هر انسانی در آن خوشبخت خوشبخته !

..........................
بدونه مرز و محدوده وطن یعنی همه دنیا 

تصور کن تو میتونی بشی تعبیر این رویا 

تو میتونی بشی تغییر این دنیا 
  لحظه های رویائی
جه باید کرد؟
توی باغی نشسته ام 

                               باغ که نبود؛ گلستان
خوابم یا بیدارم؟
                     خواب چی چیه !
                                                البته که بیدارم !
  فردا هنوز تو راهه 

                     وقتی که احتیاجه 

                                             ضرورت و نیازه

                                                                   سئوال ، پاسخ میآره!
صدا میاد به گوشم :
                         عمو زنجیر باف
                                              بله!

                                                   زنجیر منو بافتی ؟

                                                                          بله !

                                                                               پشت کوه انداختی؟

                                                                                                            بله !

                                                                                                                   بابا اومده...
این صدا رو میشناسم 
                            بازی کودکانه است 

                                                    صدای پاک آنهاست 

                                                                             قصه این زمونه است 
سیمرغ میآد از قصه ها سراغم 
                                         میپرسدم احوالم:
                                                                عمو رهسپار
                                                                              خوابی یا بیدار

                                                                                             چرا اینجا نشستی 
                                                                                                                 زانوی غم را بستی؟
خواب چی چیه، غم  کدومه؟

                                       مهاجرم ، مسافرم . بیدارم 
                                                                        دنبال آفتابم من

                                                                                           از هرکسی میپرسم  

                                                                                                                        جوابی هم ندارم!
یالا پاشو رو پاهات!
                         همین دیروز شنیدم

                                                    تمام طول تاریخ

                                                                       تو هر دشت و کوهستون و بیابون

                                                                                                 وقتی بنفشه گل داد 
                                                                                                                       مژده میده بهاره !
زمستون روسیاه
                      تو اوج چله خود
                                            میپذیره  شکستو

                                                                         میره تا وقتش بیاد 
   به این میگن طبیعت
                              باور بکن بهار میآد 
                                                      باز دوباره  آفتاب میآد !
میخوای بریم پیشوازش 

                            آفتاب رفته  اون دورها
                                                    نگاه بکن
                                                                اونجا که رنگ خونه
                                                                                          انگار تو خون مغروقه!
جوابشو نمیدم!
زل میزنه تو چشمام
                           فکر منو میخونه

                                               میگیردم با منقار
                                                                   میذاردم رو پشتش 

میپره از رو زمین 

                    منو میبره اون بالا

                                          بالاتر از اون ابرها 
ترس میشینه رو سینم 
                               از ارتفاع میترسم 
                                                     چشمام رو هم میزارم
حس میکنم گرمم هست 
                                  باز میکنم چشمامو

                                                       نور است و روشنائی 

                                                                                    خورشید  است  و زندگی!
از اون بالا میبینم 

                        مردم خوشحال و خندان ،  شاد و شنگول ، غزل خوان 

هر کس بکار عشقی 

                           هرکس به دام عشقی 

                                                       هر کس به ساز عشقی 

                                                                                     هرکس با نام عشقی 
هر دل ببار عشقی 
                         دل سپرده به انسان 

                                                        از هر رنگ و از هر جنس و هر ایده !
آهای سیمرغ 
                    کجاست اینجا ؟

                                           کدوم شهر ؟
                                                            آیا روی زمینیم؟
زمین چیه !

                 شهر کدومه !
                                اینجاست سر زمین آفتاب!
بریم پائین با سرعت 
                       اینجا مثل زمینه

                                               میخوام خودم ببینم و بپرسم

                                                                          چرا زمین سیاهه ؟
                                                                                                  چرا آفتاب نداره ؟
میریم پائین بادقت

                        میشینه سیمرغ زمین 

                                                          زمین نگو،  گلستان

                                                                                   دشتها همه پر از گل
مردم همه خوشبخت اند و امیدوار
                                                  دخترا و پسر ها

                                                                        پرشورند و غزلخوان

  کوچیک و بزرگ از هر رنگ
                                 با خوشحالی بدور ما جمع میشن 
                                                                           اوج میگیره صداشون

                                                                                                   پر میکشه  خنده هاشون
  با هم دیگه میخونن:
                           جشن بزرگه بازم

                                                سیمرغ ها تو ی راه اند
                                                                        رویای آگاهی آزادی رو  تو قصه ها میارن
با خوشحالی داد میزنم با حیرت
                                      آی آدمهای خوشبخت !
                                                                     آی آدمهای عاشق! 

کجاست اینجا ؟
                  کدوم شهر ؟
                                  مگه اینجا زمین نیست؟
چطور میتونید بخندید ؟
                            خنده مگه گناه نییست؟
اینجا پلیس نداره 
                   پاسدار وبسیجی ، ثاراله و حزب اله 

                                                                 مامور گشت نداره ؟
  آگاهی و اندیشه

                        تجمع در خیابون ، معابر عمومی...
                                                                 محکومیت نداره
                                                                                      زندان و........ دار نداره                                                                                                                        
پلیس ضد شورش 

                    گلوله های فسفری، بمب های شیمیائی و خوشه ائی
                                                              انرژی هسته ائی،  بمب اتم ، بمب افکن ...
                                                                                                               ارتش و جاش نداره ؟
دیانت و سیاست            
                   پول و نژاد و قدرت 
                                        بندگی خدایان

                                                           استبداد اسثمار
                                                                             جنگ و جعل و جهالت
                                                                                                         اینجا معنی نداره؟                                                     
کجان زندانیان کار
                      کجان آدمهای بیکار 

                                               کجان آدمهای بیمار 
                                                                       کجان کودکان کار؟ 

با این فقر و فلاکت

                     با این بحران مالی 

                                            تو این جنگ و ویرانی 
                                                                   کجان مردمان بی سقف 

                                                                                              کجان خانه خرابها 

                                                                                                              کجان کلیه….. فروشها ؟
تو این جنگل مین ها 

                        کجان تکه های انسان ،  کجان بچه های بی پا ؟
با آرامی جواب میده: 

                         فاجعه بود ای انسان
                                                اینها قصه زمینه 
                                                                  سیاره ائی که غروب کرد 
                                                                                           در کهکشان سقوط کرد 

اونجاست 
             تو اون بی نهایت 

                                 آنجا ، اعماق ظلمت 

                                                          هنوز داره میسوزه 

                                                                                   تر و خشک با هم میسوزن 
این رو از کجا میدونید ؟
                             چطور میتونید بدونید؟

                                                          آگاهی جرم نیست اینجا؟
جرم چی چیه؟
                 اینو همه میدونیم                                                             
                                        تو مدرسه میخونیم
   کتاب: کلاس اول

                      درس: نفی جعل و جهالت

                                                  آموزش : آگاهی و دقت !
 اینجاست سرزمین آفتاب ! 
                                 آفتاب یعنی آگاهی!

                                                            بدونه اون میمیریم ، حتی اگه بمونیم !

یاد کلاس اول ، میندازدم  به وحشت: 

                                                   توی حیاط با دوستان 

                                                                               با هم بازی میکردیم:
گرگم و گله میبرم

                     چوپان دارم نمیزاره

                                              من میبرم خوب خوب شو

                                                                               من نمی دم پشکل شو..........
       صدای ما خفه شد زیر صدای فریاد
   مدیر بودش با ناظم 

                           چوب و ترکه تو دستش
                                                      یالا، همه برن تو صف بایستن!

                                                                                            با ترس و لرز رفتیم تو صف ایستادیم

مدیر بودش می پرسید!

                              اینجا کجاست ؟

                                            همه با هم  داد کشیدیم : مدرسه !

امروز درس اخلاقه !
                     همه باید یادبگیرید 

                                             نظم و انظباط رو!
حس میکنم نکاش توی چشمامه

                                      سرم انداختم پائین ، چشمام من دزدیم 

آهای با تو ام تنه لش!

با ترس و لرز جواب دادم :
                            با من هستید آقا مدیر ، من که کاری نکردم؟

بیا بالا ببینم . چشماتو در میارم !
                                      رفتم بالا با وحشت . ایستادم در کنارش

                                                                                                با ترکه اش زد به پاهام!

این تنه لش فکر میکنه با هیکل بزرگش 

                                               از دست من در میره

                                                                     کورخوندی تو ،گوساله 

                                                                                            ازت آدم میسازم

بگو بینم !  گاو چی میگه ؟ گاو چی میگه ؟..........
                                                          میزنه با ترکه به دست و پاهام

آقا ما بگیم ؟ آقا ما بگیم ؟........................

احمد!  تو بگو!

میگه : ماع ....ماع .....

همه با هم ! ................گاو چی میگه ؟

                                                    ماع ، ماع ....................

میزنه با ترکه به دست و پاهام . 

                                      مدادش رو میزاره لای انگشتای دستم 

                                                                            دستم رو دست میگیره 

                                                                                                     فشار میده بدستم 

هق هق کنان داد میکشم :

                                 من که کاری نکردم ،

                                                           داشتم بازی میکردم!

خفه بشو ! 

               من چی گفتم !

                                   همه باهم داد میکشن : خفه شو!

هو...ش کنید ! .............        هو  میکنند!

برو کمشو تو حمال
                         فردا میای با پدرت یا مادرت  مدرسه !

فریدونی ؛سلمونی محله، معلم سروده 
                                                 ویالون بدست وایستاده  روی صحنه
فریدونی شروع کن!

                       همه باهم :        شاهنشه ما زنده باد ا....    
فکر میکنم : من چی بگم به مادرم تو خونه  ؟                     
مادر، بیمار و تب دار 
                        چادر ، زندان مادر
                                              مادر گوشه مطبغ
                                                                نفس بسته به بادی
                                                                                              دلش اسیر ریسمان
پدر ،  گوشه زندان 

                       کار به لقمه نانی

                                             پا،  بسته به زنجیر

                                                                      تن ، اسیر و دربند
  خانه، خاموش و متروک

                                نان ، خشکیده و فاسد 

                                                           آب ، آلوده و سمی
                                                                                   احتیاج، به لقمه نانی
سفرکردن انسان

                     خطر کردن انسان  به اندیشه آگاه
                                                                شده یک راز پنهان
سیمرغ مشغول بازی است 

                               بچه ها سوار کولش

                                                              میرن تو اوج قصه
                                                                                    میرن سرسره بازی                                                                                                                                       

                                                                                                           روی رنگین کمانها
میرم همراه مردم 
                        همه بسوی دریا

                                             جمعیت شاد و خندان
                                                                       همه کنار ساحل 
میپرسم از یکی شون 

                            چرا جمع شدین اینجا؟
جواب میده با خنده :
                             هر سال تو این فصل و ماه
                                                نهنگ ها با بچه ها و فامیل
                                                                              میآن بسوی ساحل
                                                                                                    نگاه بکن اون دورها !
گوش که داری؟
                    گوش کن!
                                حالا میاد صداشون

                                                        صدای عشق اونهاست

                                                                                        پر کشیده همه جا
نگاه بکن به ساحل 

                      پر از شورش و غوغاست
                                                    شادی زندگی رو تو چهره ها میبننی 

                                                                                                     پر از امید و رویاست 
سیاه ، سفید ، سرخ و زرد
                                  انسان اینجا آزاده
                                                     با هم دیگه کار میکنن 

                                                                                زندگی رو برای همه میسازن

مغز که داری ، فکرکن!
                    کجاست مالک و صاحب ؟
                                                    کجاست نفرت و باروت ؟
                                                                          کجاست حاکم ظالم ؟

                                                                                                    کجاست وحشت و تابوت ؟
جرم کدومه 
              ظلم چی چیه 

                               حاکم ظالم کدومه 

                                                    پلیس و زندان کدومه 

                                                                            جنگ چی چیه 

                                                                                             گلوله باران چی چیه ؟
اینجا همه برابرند
                      از کارشون بهره ورند
                                                     وطن اینجا ، همه جاست 

                                                                                        هر کجا هستی خوش باش 

مرز چی چیه 

               محدوده من کدومه 

                                        همه اینها افسانه است
                                                                           اینجا صاحب نداره ،

                                                                                                   استثمار معنی نداره
    دارا ، ....ندار نداره
                             خدا  یه معنی داره 

                                            خدا یعنی به خودآ  ، خودآگاهی نهاده!
شاید که خواب میبینم 

                              این سیاره یا  که  زمین

                                                           کدام یکی یه رویاست؟ 
آهای سیمرغ کجائی ؟

                        آگه خواستی بری تو 

                                               همین جا من میمونم 

                                                                         رویای آزادی رو 
                                                                                         تو آغوشم میگیرم !
دور و برم شلوغه 

                صدای آژیر میآد 

                            شاید مریض، شاید زخمی میبرند
                                                                  شاید آتش گرفته زندگی یک انسان ! 

....
دخترم صدام میکنه :

                       پاشو بابا صبح شده 

                                              خورشید خانم طلوع کرد 

                                                                          باید بری سرکار 
زنم غرغر میکنه 

                     بجنب تا دیر نشده 

                                           باید بری سرکار 

                                                           صبح شد، پاشو حاضر شو 

کارتو از دست میدی 

                     هزاران دست درازه

                                           برای یک لقمه نان 
                                                              اینهمه آدم اینجا ،گرسنه و تشنه اند
                                                                                                       نان میخوان و آب میخوان !
چشمامو باز میکنم 

                      یواش میگم باخودم
                                                تو لحظه های خالی ام 
                                                                          پر میگشم  به رویا
                                                                                                     خوبه که باز تو رویام
پا میشم روی پاهام 

                      با رویاهم همراهم 
                                            خورشید مشغول کاره

                                                                        بدونه کار آفتاب
                                                                                           زمان معنی نداره!

سئوال میآد باز دوباره تو فکرم :
                                        چه باید کرد ………………، چگونه ؟

باید بشه تغییر داد

                    کار که نشد نداره

                                            چرخهای این روزگار

                                                                   با دست من سواره و میگرده
باید دوباره فکر کرد

                     اندیشه ها نو کرد
                                          ابزاری را باید جست
                                                               تاریخ رو باید نو ساخت
ابزار ما آگاهی است 

                         آگاهی ذره نوری است

                                                    نزد هرکس آموخته
 میتونیم با هم بتابیم درست مثل یک آفتاب
  میتونیم با هم ،
                    با کار خود، 
                                   جهانی نو بسازیم                                                                                                                           

                                                         تمدنی بنا کنیم
                                                                               رویاها رو زنده کنیم :
انسان همتای انسان!  انسان عاشق انسان!
یکی بود، یکی نبود

                  من بودم ، تو بودی و ما بودیم و آگاهی و آزادی
                                                              جعل نبود،  جهل نبود ، مالک بخشنده و قهار نبود                                                                                                              04. 09 . 2010 -  جهان
سیاوش قمیشی میخواند:
تصور کن اگر حتی تصور کردنش سخته !

جهانی را تصور کن که هر انسانی در آن خوشبخت خوشبخته !

جهانی که تو اون ،  پول و نژاد و قدرت ارزش نیست !

جواب همصدائی ها پلیس ضد شورش نیست !

نه بمب هسته ائی داره ، نه بمب افکن ، نه خمپاره 

دیگه هیچ بچه ائی پاشو تو گندمزار، روی مین جا نمیزاره 

همه آزاد و آزادند 

همه بیدرد و بیدردند

تو روزنامه ها نمی خونی نهنگ ها خودکشی کردن !

جهانی را تصور کن بدونه نفرت و باروت

بدونه ظلم خودکامه ، بدونه وحشت و تابوت!

جهانی را تصور کن پر از لبخند و آزادی 

لبالب از گل و بوسه ، پر از تکرار آبادی !

تصور کن اگر حتی تصور کردنش جرمه !
اگر با بردن اسمش گلو پر میشه با سرمه !

تصور کن جهانی را که توش زندان یه افسانه است 

تمام جنگ های دنیا شدند مشمول آتش بس !

تصور کن جهانی را 

کسی آقای عالم نیست 

برابر با هم اند مردم

دیگه سهم هر انسانه تن هر دونه گندم 

بدونه مرز و محدوده وطن یعنی همه دنیا 

تصور کن تو میتونی بشی تعبیر این رویا 

تو میتونی بشی تغییر این دنیا 
